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و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

بر آن چه کهکردند آقایان ما هدفمان این بود که بگوییم که این مساله عرض شد که بحثی را که مطرح   فرمودند راجع به ضرات  ح  مبتنی 

ی با زنی اگر کسی مردوین دیگری هست مثلا  آید که عناات درمیی مبارکه و رواییهی روایات و خود آز مجموعهی زوجه نیست بلکه اکلمه

آبائکم    نوانش و لا تنکحوا ما نکحعب نیست  او حرام است لکن نه به عنوان زوجة الاب ، عنوانش عنوان زوجة الا پسر  ازدواج کرد آن زن بر 

 خول است. گفته شده باز هم به معنای دکه نکاح در اینجا به معنای عقد است و 

و معنا برای او شده مثلا د قل شده ای یا یک سنتی که از پیغمبر نآیهقات یک  هایی اشاره کردیم گاهی او به یک مناسبت  عرض کردیم سابقا

ثابت شده تکانثابت را می مالض کردی رکاز  ز الخمس ، عر در سنت معروف پیغمبر فی الرکا نخورده جای خودش مانده    گویند چیزی که 

ه بچرخانید  یر ون این مرکز در دایره ثابت است هر چه دور دای مرکز چهمان ماده است، کلمهی فارسی مرکز هم از  که این کلمهگویند ،  رکاز می

ست در زمین چون ثابت اتند رکاز یعنی گنج گف میثلا، آن وقت اهل مدینه مستارکاز الخمس رکاز به این معنی  . این کلمهمرکز ثابت است

تند گفگفتند گنج یکی مییکی میکنم ،  برعکس نقل میمن حتمال دارد  عدن چون آن هم ثابت است حالا اگفتند رکاز یعنی ماهل کوفه می

 ار دادند. قر هم معدن در باب خمس در هر دو ، معدن حالا در روایات ما هر دو آمده است

این نیست که حتما خصوص معدن باشد یا  ی رکاز به معنای شاید به این اشاره باشد که کلمه ثابت هستند دلیل بر  ثابت است هر دو 

لغت عربی هم بر عقد صدق ، نکاح در  کم  تنکحوا ما نکح آبائای از اهل سنت گفتند ولا در ذیل آیه عده خصوص گنج باشد در این جا هم 

تعمال لفظ م اسولذا ممکن است هر دو مراد باشد این همان لفظی است که من عرض کردکند  ح صدق میهر دو نککند هم بر دخول بر  می

از معنا که مثال و لذا عرض کردیم این بحث استعمال مشترک از مشترک در اکثر  از همان قرن اول و دوم  هایش را هم سابقا گفتم  اکثر از معنا 

هم  ءن قرچوء  و قرثلاثة در  ءقرو ثلاثة ای از ... مثلا است خیال نکنید از مباحث جدید است. خودش حدود قرن اول ، چرا چون در عده 

 طهر بود سه تا طهر .ود سه تا قرء اگر طلاق در اگر طلاق در قرء بگرفتند که می را به این ءثة قرو هم حیض بوده ثلاطهر بوده 

هم دخول البته اگر عقد باشد دیگر  ائکم  آبدر اکثر از معنا به کار برد اینجا هم شبیه به همین لا تنکحوا ما نکح  شود لفظ مشترک را  پس می

بر اینکه خصوص عقد حالا لفظ امکان دارد بحث دیگری است و الا انصافا  دخول لغو است انصافا و در روایات ما هم آمده تاکید شده  

یم عنوان ما نکح آبائکم استکه مراد همان عقد است پ  . س ما عنوانی که دار
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به دنیا آمد و بعد این پسر بیست ساله ازدواج کرد پسری بر او  دخول طلاق داد و باز اگر کرد و قبل از   لذا اگر شخصی زنی را گرفت عقد و 

این پسر نمی زوجه بود اصلا ازدواج نکرده بود آن پسر اصلا  ی اب در وقتی که آن اولی را بگیرد حالا اصلا برای او صدق زوجهتواند شد 

هستیم این ما نکح آبائکم بر این صدق  ائکم  کرده بود ما دنبال عنوان زوجة الاب نیستیم ما دنبال عنوان ما نکح آبن  نداشت مادرش هم ازدواج

خواهد با آن زن اول که پدرش او ازدواج است میالان پسری است که در حد  آن زن اول  کند این پسر بعد از بیست سال مثلا از جدایی از  می

 کند . خواهد با او ازدواج کند این هم ما نکح آبائکم برش صدق مینداده میما با او زفافی انجام را گرفته ا

خانمی را   رض کنآید که اعتبار به دو چیز است حتی اگر پدر بودن بعد از جدایی باشد فی شواهد در میو لذا عرض کردیم از مجموعه

از   این مرد یک پسری ، پسر  دخول طلاقش داد بعد زن دیگری که ایشان داشت حالا غیر از او و بچه هم از آن زن داگرفت و قبل  شت از شیر 

داد   شود عرض کردیم گاهی  پدر میبود با رضاع در نشود پدر رضاعی او تا حالا پشود مادر او این هم میزن ایشان مییک فرد عادی را شیر 

از آن عنوان قبلی پیدا میآن عن ، شیر را خورده حالا بزرگ شده   نیستسر خود این هم است پشود حالا این پسری که از رضاعی وان بعد 

 تواند بگیرد یا نه دقت کردید ؟ تواند آن زن اول پدر رضاعی خودش را که به اصطلاح طلاق داد قبل از دخول میشده بیست ساله ، می

کند یحرم من النسب عموم منزلت اقتضاء می تواند بگیرد، یحرم من الرضاع ما، جواب نمیاول این پسر رضاعی همین شخص آن زن 

کح آبائکم ، حالا بعد توانست آن زن را بگیرد چون ننمی  پسر ایشانبه عینه بر رضاع بار بکنیم، هم چنان که  آثاری را که بر نسب بود همان  

دائما میتیب به اصطلاح پسر رضاعی هم به همین ترتیب ، دیگر بعضی از فروع را مدرآمد از ازدواج ، این چیز هم به همین تر  گوییم برای  ا 

 اینکه بقیه را هم کار بشود .

یم یعنی اگر دختری را گرفت مادرش به مجرد عقد یم مثلا کلمهآور ی روایات به دست میعهآن چه که ما الان از مجمو  ی ام الزوجه ندار

ام الزوجه شود ، کلمهحرام می یم ، کلمهی  امهات  م مشتق نیست دیگر جامد است آن وقت بگوییم این هی امهات نسائکم داریم . ندار

همان کند ولو  صدق میه جکند ام الزو ء صدق مینسا الزوجه مثلا مثل  الزوجه امیتش بعد باشد یعنی بعد بشود ام  که  مثالیبعد باشد ام 

صطلاح بعد از طلاقش دوران شیرش بوده آن بچه یک زن دیگری او را طلاقش بدهد بعد به اای داشته باشد ه ی صغیر عرض کردم که زوجه

وجه نیست  چک زای که ... این ولو الان زوجه نیست این دختر کو ر رضاعی اوست مادر رضاعی این زوجهر او هست لکن مادمادشیر بدهد  

کردند   بر آن صدق امهات نسائکم میلکن نه ما مشتق مبتنی بر مشتق نمیو آن هم برایش مساله را مشتق  بر این است که  کند  کنیم. عمده 

 ، بر او حرام میظاهر شواهد این هست که الکن به رضاع ، مادرش نبود به رضاع مادرش شد  ، پس  شود به عنوان امهات نسائکمینجا هم 

از تورات نقل کردند  ای  شود از مجموعهبنابراین آن چه که می این مطلب درست باشد که  عرض آیات و روایات و سنن پیغمبر درآورد و اگر 
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باز دو مرتب کردم باشند ، احتمالا یک زمینهنگاه کنم خوده  نشد  از تورات نقل کرده  که در عرف شرایع به ه لی وجود داشتقب ی اجتماعیم، 

بر  مجرد اطلا  تر این  در بعد دخادر یا اول مابعد مکس اول دختر  ند، بر عشود هر دو را جمع بکننمی، شود  ورت زن بر دخترش دیگر نمیعع 

 منبه از تورات نقل کرده است.  عبارتی را که وهب بن

ن بعد در قرآن آمده مجایز نبوده  یم مثلا در میان یهود این طور بوده که نظر و رویتبگویستدلال به عکس هم بشود کن است االبته مم

انسان شواه این تفسیر درست نیست چرا  کند حس مید را نگاه مینسائکم اللاتی دخلتم بهن ، که دخول کافی است لکن وقتی که  کند 

  احتمال قوی دارد که اصولاکند عرض کردیم یک  بعضی از اهل سنت نقل شده که هو الدخول فقط زنا و نظر و این مسائل این ها الحاق نمی

 ز اهل سنت نقل کردیم . لبی را که اطجزو دخول حساب بشود مثل همین من به آن صورت اصلا این باشد که آن نظر کرداش نکته

روایات ما هم به نظر من مراد از این روایت این است . در یکی از روایات ما آمده این حدیثی است که مرحوم شیخ این مطلب در یکی از  

باب چهار آخر باب وعنه عن محمد بن عیسی طبعا   320ی ئل صفحهمن هست جلد چهارده وساطوسی در این کتاب وسائل که دست 

 . کندفراد شیخ طوسی است از کتاب صفار نقل میان روایات انفراد است

های  اب دانم آیا واقعا کتکنند ، نمیها از او نقل نمییآور است خیلی قماست تعجب  فار کتب صفار با اینکه خیلی فوق العاده  کتاب ص

یم روایات که مرحوم شیخ طوسی از حدیثی شیعه در قم نبوده علی ارتکاز و فرهنگ    ایشان در حد یاد دار کند از صفار ابتدا میای حال ما ز

 کند و منفرد هم هست اینجا هم منفرد است. ایشان نقل می

عرض کردم انصافا در قم این شخص محل اشکال بوده محل بحث و سر یسی یقطینی است مد بن ععنه عن محمد بن عیسی این مح

طرف داشته یک طرف آن بوده که دو یک جوری   ظاهرو اعتقاد داشتند  ها به اای از قمیو صدا بوده این شخص ظاهرش این است که عده 

از ایشان نقل لوم میطرف تند یک طرف این طرف تند ظاهرش در قم این طور بوده مع یاد نقل ، کلینی هم  کردمیشود که مرحوم صفار  ز

 و شاگردش صدوق . خلاف ابن الولید  به .ندکمی

از فضل هم نقل می باشد عن یونس عن رجل عن ابی عبدالله علیه کرده ظاهرا دو طرف تجلیل می ند که خیلیکنعلی ای حال مرحوم ، 

ین قبول است . سالته ببینید عن ادنی ما اذا فعله الرجل ببینید  اینکه مراسیل یونس   نا برمرسل است روایت بلسلام  ا له فعچیزی که اذا کمتر

نه برای پسرشئة لم تحل لابیه ولا الرجل بالمرا خورد که گفتم یک عبارت میحلال نشود قال الحد فی ذلک المباشرة    لابنه نه برای پدرش و 

المباشرة لکن در اینجا این  بیه عبارتی باشد که اهل سنت لذا از مجاهد خواندم از کتاب محلی حالا اسمش یادم رفته است.  عبارت شاید ش

 وباطنة خوب دقت کنید .  ة  طور دارد المباشرة ظاهر 
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کته، یعنی ما احتمال ، ببینید وقتی که از یهود نقل نت کنید این دق ین باطنا هستای دخلتم بهن خواهد اشاره بکند که آن کلمهاین می

،  یهود گفتند نظر و اینها درست نیست باید دخول باشد این یک احتمال که را    ن حرفیهن یک احتمال که آخلتم بدت در قرآن آمده ن وقآشد 

، محیط اجتماعی ادیان  شود آیه در همان محیط اجتماعی مدینه  گفته دخلتم بهن این تفسیر میی مبارک ش که آیهل هم عکسیک احتما

 دین نه مشرکین ، محیط اجتماعی مدینه چون عرض کردیم دینی که در مدینه حاکم بود یهودیت است . 

یم   یم همین  بله یک شواهدی از مسیما شواهدی از مسیحیت در مدینه ندار خدیجه است  بن نوفل که دایی حضرت  رقة و حیت در مکه دار

ایشان بودند اینها مسیحی بودند اما در مدینه شواهدی  بر  و  افرادی که دو  یم در مکه هم شایشان و اصحاب و  واهدی بر بر یهودیت ندار

یم در مکه هم شواهدی بر یهودیندمسیحیت   یم  ار یم که یهود اینها در مکه موجود بودند، ت ندار . بله حالا بعدها مثلا تا شواهدی الان ندار

یم تا مثلا دویست و پنجاه خیبر وتا ف دار بین مکه و مدینه خبر  یبا نیم راه  تقر به نظرم خیبر تدک را مثلا  یبا تا نیمهکیلومتر  از مدینه تا  ی راه قر

یبا حالا یک چیزی  یم بیش از او مکه تقر یبی خبر دار یم نه رسیدن یهود نه به مکه خبر داتقر یم .راف مکهبه اطر  ، هیچ کدامش را خبر ندار

 ای بودند یعنی تاثیر گذار بودند در جامعه یکی از حضار : بالاخره یهود یک جمعیت خیلی بسته

یب نگاه میآن روز به یهود به چشم عی  آیت الله مددی : عرض کردم اصلا جامعه کرد اصلا در بعضی از جاها حتی طب هم جیب و غر

ادویه و لذا این ها اصلا یک حالتای از دعا و  یک مجموعهدادند  ها انجام میاین خفی که داشتند و لذا طلسمات و کارهای م  دوا، ادعیه و 

و یک آیه هست در سوره مبارکه هم اشاره می  یآیه وراء ظهورهم سوره   101ی ی بقره آیهکند  و ترکوا کتاب الله  این کتاب الله در ی بقره   ،

  بعوا ماوات 102ی بعد ذاشتند بعد آیهاینجا مراد تورات است اشتباه نشود اینجا مراد قرآن نیست در این کتاب الله این ها تورات را کنار گ

الشی ادعا کردند یک طلسماتی است که شیاطین در ملک سلیمان میعلی مل  طیناتتلوا   ، این بوده کواندند خک سلیمان  این منشاء  ه و 

 و همه چیز در اختیار حضرت سلیمان بوده است.حیوانات و ابر و باد رش بوده ، یاحضرت سلیمان همه چیز در اخت

ی ماضی  تعبوا به صیغه، این والشیاطینا مجی این طلسمات ما تتلواها اجی  رسیهمین طلسمات به قول ما فاا الشیاطین ببینید این تتلو 

این دروغ است این مطلب ید و ما کفر سلیمان رمافمی لیمان ، بعد آیهسواتبعوا ما تتلوا الشاطین علی ملک امر نیست .  ی یغهاست به ص  ،

ی مبارکه چند دفعه عرض کردیم این آیه  بلبابل ،  کردند که این دو تا فرشته که در باوت ادعا میین ببابل هاروت و مارو ما انزل علی الملک

چون در یهود ناظر است به یهود بابلی ،    فلسطین و ذیل آیه دنبالشظر است به یهود فلسطینی ، سلیمان برای یهود ر آیه ناعرض کردیم صد

تر و فلسطینی و لذا در فارسی هم ترجمه که شد دو فلسطینی بیش حدود تر است ابلی ، البته بابلی مرد ، بی وجود داعمدتا دو مکتب فکر 

 .شرح میشنا باشد. اصولا این دو تا با هم بودند  تلمود بوده یک تلمود فارسی یک تلمود فلسطینی که
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واتبعوا ما   الملکین ببابببینید  این همان چیزهایی ابه تورات مرال یعنی به جای اینکه انزل علی  به کار جعه کنند  ادعیه  به اسم  ست که 

انسانی که حتی مثلا جادو زده جادعرض د و لذا واندنخمیبردند  می جادوگری کردند  ویش کردند  کردیم حتی در میان مدینه متعارف بود و 

انجام دادند به این می که  ری هست قصهاین در بخامطبوب    گفتندسحر  نفر نشستند همان قصهی حضرت پیغمبر  ابن عاصم ی آن  دو 

الی آخره راست و دروغش هم با خودش بعد دو تا مرد  برای طلسمی خواند  یر چنگی در چاه و  عایشه  از قول آمدند گوید میپیغمبر که ز

،  یعنی مسحور درمان  نزد ما یعنی  با این که طب مطبوب  لرجل چه مشکلی دارد این یعنی پیغمبر فقال  ال احدهما مالفقمبر  پیغیکی بالای سر  

 ؟ دخوب دقت کردی

گفتند، خود مشرکین مکه اهل سواد نبودند  ب دانشمند میکردند لذا به اینها اهل کتادعیه را با هم دیگر قاطی میسحر و ادویه و ااصلا 

اولین و ای دارند خیال می یک قیافهخوب مثل حالا مثلا  هاهودییخوب  اینها کردند  لذا خیال می ین را دارند اهل کتاب کردند که علم  آخر

 یهود مدینه بود . عند الاطلاق این 

تعبیر قشنگی است انصافا عرض کردم مرحوم علی ای کیف ما کان این تاثیر گذار بود آن وقت اینجا دقت کنید ا لحد فی ذلک خیلی 

یادی میم های عقلانی دارد یعنی خط عقلی گرا ، این خط  کند که بیشتر جنبهخواهد روایاتی را از یونس نقل میحمد بن عیسی این توضیح ز

 .ساخت کردند نمیها میبا کاری که قمی

نه مرحوم صدوق این مثلا از روایات است که صفار قبول کرده نه   الحد فی ذلک کلینی این را آورده و  از ببینید این من بله ،  ندیدم غیر 

از یونس باشد حد قرار داده این روایت اگر این رجل نبود احتمال می به مضمون یا به معنا  و المباشرة ظاهر ش حددادیم که این مثلا نقل  ة 

 طنا هم به این معنا . باطنة مما یشبه مس الفرجین با

یم میک  ی روایاتی رااین خیلی مجموعه جل نقل به عن ر هم یونس بن عبدالرحمن شاید ی عجیب است این تفکرات  گویم خیله ما دار

است دخول دو جور است ظاهر و باطن این تعبیر کرده جمع بین روایات را به این ترتیب . خوب بله  اصولا مباشرتکرده باشد که مضمون  

آن وقت این با دیگر حالا ،  در  یاد است البته دقت کنید  یم عرض کردیم روایات خیلی ز دار این جهت  ب ما یحرم روایاتی که ما الان در 

تاثیر گذار  بالمصاهر  نفر هستند که خیلی  یاد است تاثیر است یکی هم لم است که  یکی مرحوم محمد بن مسهستند در حدیث  ة چند  ز

 ما بعضی از احادیث را به مناسبت . عبدالله بن سنان یکی هم خود زراره دیگر 
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یة فو خوانم عنوان باش یکی مین حالا از عنوانمثلا عنوان باب سه که م او مسها او نظر الی عورتها  طب سه باب ان من ملک جار ئها 

ابیههوة ونحوها بش  در این جا آمده حدیث به کنید ؟  ، دقت میحرمت علی  اینجا حتی در این روایت البته حدیث اول که  ، اولا  به مجرد 

 ن که دارد بعد حدیث دوم حدیث کاهلی است . اصطلاح محمد بن اسماعیل بزیع هست بله آ

، این احادیث را من خودم بدالله عن رجل ت ابی عسال ایشان  یک کمی خلق داشتم استخراج جهات مختکون له  تقطیع  تلفش است، 

شود تقطیع اما بالاخره یک مقداری می ها کم بشود .یکی از نکاتش این بود که این تقطیعده است. عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی  کر 

یحی ندارد اما با مجموعهی بن کاهلی توثیق ن عبدالله بن یحیایشان تقطیع کرده ع  اگر بشود کم بشود شخص شود  علوم میی شواهد مصر

 بزرگواری بوده است.

الی  او ینظر منها  یة فیضع ابوه یده علیها من شهوة  به عنوان سنت مقال سالت عن رجل تکون له جار ان یمسها ابنه این کره  حرم فکره 

ید شرائها اتحل لابنه ؟ است عرض کردیم . بعد م یة یر ثلا روایت جمیل بن دراج که در کافی آمده قلت لابی عبدالله الرجل ینظر الی الجار

یم  ة  ظاهرة و بیونس یک روایتی را نقل کرد که مباشر نظر الی عورتها این را جناب  قال نعم الا ان یکون   اطنة ، و از خود باز محمد بن مسلم دار

یاد روایت دارند اینجا هر سه شان دارند .   عرضی که  از زراره دیگر بعد این سه نفر   ؛  اب را که خواندم د من عنوان بخواهمین  ، دیگربله  کردم ز

یة ابیه وان علی یعنی  چهار  دیگر باب   البلوغ حرمت علی الا قبل اپدرش و جدش  با من زنی بجار ب و ان کان بعد ن یتاهل الاب ولو قبل 

دیرو  یروز وطی الاب لم تحرم ،  مده که زنا اگر حلال در روایات ما آون یک حدیثی از پیغمبر نقل شد لا یحرم الحرام الچتوضیح دادیم  ز پر

ا اینجا لا گر زنا بعد از اینکه مثلا ازدواج کرد مثلا با زنی ازدواج کرد اینجا به اصطلاح بعد از اینکه ازدواج کرد زنی بامهیحرم ، اما اباشد این 

 شود. اما اگر با دختری نستجیر بالله زنا کرد مادرش برایش حرام میحلال را به اینجا زدند.حرام الحرم الیحرم ، اینجا زدند لا ی

یم یکی روایت زراره است که قلت ان زنی رجل حال  علی ای   در اینجا یکی از روایات ، روایت زراره است عرض کردم چند تا روایت دار

اذا  جها ولا لا یحرمها علی زو ذلک  یة ابیه فان  بجار ه او ئة ابیبامرا یة یحرم نوشته علی سیدها انما یحرم ذلک منه  یة وهی  تحرم الجار اتی الجار

یة لابنه ولا لابیه اله حلال   لی آخر الحدیث فلا تحل تلک الجار

عنده عن رجل   انابدالله و ابوعبن عبدالله کاهلی است ، سئل  حیی  یدرش  این هم سندش بد نیست  یک حدیث دیگری در اینجا دارد که  

یة  اشتری   ها ت امه ولا اری للاب اذا قربقال اثم الغلام واثمتری   فوقع علیها فماا ان یقع علیها  ابنه وابن عبدهته ئ ولم یمسها فامرت امر جار

 الابن ان یقع علیها . 
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اگر هنوز به اصطلاح پدر با او ، یعنی به مجرد ملک هم کافی نیست . این حدیث در اینجا آمده البته عرض کردم گاهی اوقات بله مرحوم 

به ای را عرض  حدیث حالا من یک نکته اتش بر حدیث و جهات حدیث فراوان است اینربانی خیلی اطلاعآقای  بکنم این حدیث که 

خیلی    564ی  شبیه به این متن است در صفحه  حدیثیک  ی  319ی  رم الان صفحهای که من دار این صفحهدمده ی دو در باب چهار آشماره 

اینجا بخوانم در صفحهبابش فرق کرده است. چون به ذهن نمی اماء هم هست در باب  عبابواب نکاح  در   564ی آید من گفتم  پنجاه  ید و 

فار اسناد شیخ طوسی عن اده عن محمد بن حسن صاسنواقفیه است باز باست که این از مصادر  آن این  این حدیث فرقش با  نج در آنجا  و پ

العبا د بن محمد عادتا مراداحم القدر قم است روات ،  اشعری است عن  عن الحسن بن محمد حضرمی  س بن معروف از علمای جلیل 

 ة واقفی نیست .سماععن سماعة ،  ة هم واقفی است، زرعه، عن زرعة ة است که واقفی بودسماععرض کردیم ایشان حسن بن محمد 

یقال سالته عن رجل له  ابن له ففجر بها قال قد کان رجلجار یة وله زوجة این عین همان سوال ، چون احتمال ،  ة فوثب علیها  عنده جار

ش این بود که اگر دقت کنید اهرة بود آن نکتهاب ما یحرم بالمصای ابو جا در آن صفحهه در آنای کخواهم عرض بکنم آن نکتهاین نکته را می

حالا   توانیم تشخیص بدهیم که این جوش جوت دقیقا نمینم در حدیث شناسی موثر است گاهی اوقاخواستم این نکته را عرض کمن می

 ه یا نبوده ن تقیه بودبا اینکه راوی از شیعه هم هست جو احتمالا به قول آقایا

دقت کافی بشود چه حالا اصطلاحا متنی که معروف است به متن احادیث   در این روایات اگر دقت کنید که ما همیشه عرض کردیم در

ابو عبدالله سئل  د سُئل ابوعبدالله عن رجل ، گویعبدالله بن یحیی کاهلی میآمده در اینجا    در آنجاای که یعنی مجرد مجموعهیا حتی سند 

 .گوید سالت نمیعن رجل عنده وانا 

یة فوثب علیها ابست ربسماعه ادر اینجا، برای  ن له ففجر بها بعد طی به ایشان ندارد ربطی به کاهلی ندارد قال سالته عن رجل له جار

یة عگوید فقال قد کان رجل عنده جامی این مطلب اینجا را آنر لا عرض کردم اینجا  کند خیلی لطیف است حاآورد امام نقل میجا میین 

آشنایی پیدا کنید که برای احادیث  اصلا شاید به ذهن کسی نیاید که این حدیث با آن ارتباط داشته باشد اصلا دو جای مستقل من برای اینکه  

یب می  انسان بیاید آن حدیث با این حدیث ذهن خواهد یعنی باید مثل رمل و اصطرلاب که به اهل بیت یک اطلاعات عجیب و غر

یة وله زجل عنفرماید قد کان ر چون امام می یة این عین وجة فامر ده جار یة ولدها ان یثب علی جار فامرت  سوال عن رجل اشتری جار

 ته ابنه وهو اینجا ابن عشر سنین ان یقع علیها . امرائ

در اینجا آمده امام ، فسئل ابو عبدالله عن ذلک فقال لا یحرم  ینبغی ان یاتیها حتی یستبرئها  ذلک علی ابیه الا اناین سوال  د فان  لللو ه لا 

 است اینجا بله ،  ش به عدم جماعها ، البته این فرضش به جماع است آن جا فرضع فی ما بینهما ولد فالولد للاب اذا کان جامعوق
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شود اما اگر پدر نه مثلا این را قرار حرام میگوید للاب ان یقع علیه ، قبل از اینکه به اصطلاح پدر کاری کرده باشد آنجا  امام در اینجا می

ام ولد و کاری شده آن دیگر حرام نداده و   شود. یممثلا مثل 

 سالته بود  عن سماعة قالیکی از حضار : این متنش چطور است که 

 ه آیت الله مددی : بد گفت وسئل ابو عبدالل

 گوید فسقط بعد فسئل ابو عبدالله یکی از حضار : بعد می

جا  ست احتمالا این دو تا حدیث یک کمی با هم تداخل پیدا کرده آن وقت این حدیثی که الان ما اینعجیب اآیت الله مددی : بله خیلی 

یم این برای قبل از اینکه  یه کاری کرده باشد . آن حدیث دار  را باید حمل کنیم بر جایی که بعد از ، پدر با آن جار

عدم دخول    آن وقت این روایتی که الان عرض کردیم تفصیل قائلند بین دخول و بشود بله . حال یک مثالی هم زدیم که معلوم  علی ای 

برویم که تمام بکنیم . فی الرجل تکون  وانم روی نکات فنی ، تند تند  خر این را من گاهی اوقات میمثلا فی الرجل ، یک روایتی است از عما

ال یجاعنده  اة فیقع علیها ابن ابنه  ر لابیه ان یتزوجها  ز  الرجل یزنی بالمرائة هل یجو  هل جد ، اولا اینجا جد و پدر را یکی گرفتند ، او ن یتاقبل 

یه هم داشت و هنقال لا ،   وز مثلا جدش و پدرش کاری نکردند نه ، اگر زنا هم کرد نه اگر جار

یة . این مطلب عرض کردم من کرارا طئها ثم زنا بها ابنذا تزوجها فو بله انما ذلک ا ه لم یضره لان الحرام لا یفسد الحلال وکذلک الجار

شذوذ دارد  این روایات عمار ساباطی شاذ دارد  هشتاد درصد  اذ دارد. فوق العاده شاید بالای  فوق العاده ش  عمار ساباطیروایات  مرارا تکرارا  

 ملتفت نشدیم . هایش را هم بعضییدیم مرا فههایش حالا منشائش هم چه بوده بعضی

این روا این که  این  عمار ساباطی این روایتدر  ایب است یتش شاذ نیست ، جزو عجعجیب  ، لذا کلینی  ش مطابق بود با روایت زراره 

مه آورده از هیش ساباطی کلینی مقداری آورده صدوق کمتر آورده آن که بات عمار  ی روایموعهروایت را آورده است . و عرض کردیم از مج

 شیخ طوسی است منفردا . 

و پنج زدیک نود و نود  از آنچه شیخ طوسی نقل کرده ناد شیخ طوسی است و  ار ساباطی انفر الای هشتاد درصد از کل روایات عمبیعنی 

 ی معروف به کثرت شذوذ شده و حالا جهتش چیست؟  غرض روایات عمار ساباطشیخ انفراد دارد شاذ است.  ش شاذ است با اینکه  درصد

یب این است که این رواعلی ای حال ی مرحوم کلینی هم این را آورده همین که درست را  همین یکی، کلینی  ست  یتش درست اک چیز غر

 ینجا نقل کردند . ا
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زنی بست آن  ن نکته این است که آیا به مجرد عقد اگر پدر عقد بر شود و آی دیگری میعلی ای حال این ، بعدش هم باز متعرض نکته

ید کاری نشده بعد کنیز را ؟ پدر شود یا نه میبه مجرد ملک هم حرام ج معنایش همین است شود این باب پنزن بر پسر حرام می ی کنیزی خر

 را بگیرد یا نه ؟  کرد این حرام است بر پسر او آزاد 

عبدالله این یک بابی است که ایشان قرار داده قلت لابی  پدر است ما نکح اینجا چون ملک است نه ،  در روایات ما دارد که نه آن در باب  

ید شرائها ات یة یر ، عنواالرجل ینظر الی الجار ایشان دارد وملک  اینج  ن بابش این است روایت اولی که خواندمحل لابنه قال نعم ،  ا دارد  نه ، 

 فقال نعم الا ان یکون نظر الی عورتها 

 عقد ملک و دو تا عنوان هستند یکی از حضار : 

یة لم تحرم بمجرد  نوان خود مرحوم صاحب  ش این است من ملک که عدانم ایشان عنوانیبله مآیت الله مددی :  وسائل من ملک جار

 بنه ابیه ولا ا الملک علی ابن

یاد است من بخ  لیه خیعلی ای حال مجموع ای  آید یک نکته ی روایات این در میکشد، از مجموعهطول میاینها را بخوانم    واهم تمامز

تعالی علیه نی رضوان الله بادانم حالا آقایان کتاب وسائل چاپ جدید دارند یک نگاهی بکنند در این چاپی که آقای ر را هم اینجا من نمی

کند به اصطلاح از کتاب نوادر  این جهات خوب کار کرده ایشان یک مطلبی را نقل می انجام داده و ایشان مرد بسیار بزرگواری است و در

از نواکنیعنی مرحوم نقل می نوادری که الان اسمش را بردیم د  کند طلب خودش اضافه میآقای ربانی در ذیل آن مبعد مرحوم  در همین 

اش که مثلا این در کتاب نوادر آمده مرحوم شیخ وسائل نقل حاشیه  کند درای ربانی اضافه میگوید روی فی النوادر بله این را مرحوم آقمی

 کرده است. نای باشد که ایشان نقل نکتهه عنوان اینکه نکرده است ب

من فقط همین نکته را بگویم و این  کشد . کشید نباید اینقدر طول بخیلی طول داشته باشند در این کتاب  ند  اگر آقایان ببیندر این کتاب  

در باب سه نگاه کنید شما در ذیل حدیث هفت و هشت که از نوادر نقل کرده ذیل  318ی در این کتابی که من دارم صفحهروایت دیگر ، 

آقای  ی هشت بعد مرحوم در و بعد شماره احمد بن محمد بن عیسی فی نوای هفت را  صاهرة حدیث شماره اب ما یحرم بالمابو باب سه از 

یب ابی الحسن یک متنی یرفی قال سالت اش نوشته و فی النوادر عن الحسن بن خالد الصربانی در حاشیه را نقل کرده خیلی عجیب و غر

اینکه حضرت ، ارددها علی فاومئت علیک کانما  اعدها  گوید به حضرت گفتم حضرت فرمودند  تنش یک نکته هم درش دارد که میاست م

 ش گفته این کار برای خود من شده است. علی نفسی دارد گفتم خود من سوال به عنوان خود
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هنوز هم ما سرش را نمیدر اینجا مرحوم آقای  البته  و  ث  واری است این حدی زرگدانیم چون ایشان مرد بربانی این را در حاشیه آورده 

است    364ی  ئل در صفحهاست در متن وسا  318ی  لبته این جایی که ایشان آورده صفحهبعینه در متن وسائل آمده احسن بن خالد صیرفی  

بالا مودند شاید نزدیک پنجاه صفحه فاصله است شاید ایشان دقت نفر این مطلب را هم کلینی دارد اصلا عن در اینجا دقیقا دارد و  سناد و 

 ابی الحسن و الی آخره .یرفی سالت الحسین بن خالد الص

یگری را هم چون اینها نکات حدیثی است نقل بکنیم ، گاه گاهی من عرض کردم خود روات و حتی خود کلینی تصرف  ی دیک نکته

گوید  یک سوالی دارد و جوابی دارد بعد می  35:47کند قل میدق نی را از امام صاند در متن حدیث ببینید مرحوم کلینی اول یک حدیثکمی

سالت ابی الحسن ، این کلام ه المساله قطعا متن حدیث این طور نبوده عن هذسن  ابی الحوبالاسناد عن صفوان عن الصیرفی قال سالت 

این کلام  این تصرف کلینی است ،  المسالکلام کلینی است دقت کردید ؟  ة این تصرف کلینی است نه راوی و سالت ابی الحسن عن هذه 

ستفاده  دهد این را بعینه دارد ، از این شاید ارحوم کلینی انجام میی است که گاهی ملة این تصرفاتابی الحسن هذه المساالا معنا ندارد سالت  

 .واج ربیبه باشدزدربیبه بود مثلا باید قبل از ابشود آن مطلبی که راجع به 

ین وصلی الله علی  محمد و آله الطاهر


